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 چکیده 
ی ی رابطه توانایی تنظیم هیجان و مدیریت اضطراب تنها  به واسطه تجربه

ای که به لحاظ هیجانی با او هماهنگ  صمیمانه نوزاد با سوژه دلبستگی 

برای تحول اجتماعی،  است در کودک محقق می گردد،  این ظرفیت 

شناختی کودک حائز اهمیت بوده و  زیستهیجانی، شناختی و عصب 

همچنین ظرفیت کودک برای مقابله با اضطراب میزان موفقیت وی در  

روابط آتی را پیش بینی می کند. بنابراین مروری نظری بر این مفهوم به  

برداشت    در این مقالهمنظور شناخت عمیق تر این سازه حائز اهمیت است.

روانکاوان از اضطراب ، از زمان فروید تا کنون، یعنی زمانی که دنیای  

های روانکاوی فراهم  بندیشناسی بصیرت جدیدی در مورد فرمول عصب 

  آورده است، عنوان شده است. 

 
 

 : اضطراب، روانکاوی، تنظیم هیجانواژه های کلیدی 

 Abstract 
Infants would be able to regulate emotion and 

manage anxiety merely through their intimate 

relationship with attachment figures they are 

emotionally in harmony with. This capability is 

essential for social, emotional, cognitive, and 

neurobiological development of children, and 

moreover, their ability to cope with anxiety 

predicts their success in future relationships. 

Thus, a theoretical overview of the concept is 

essential for a deeper understanding of this 

structure. The present study examined the 

psychoanalysts’ perception of anxiety since 
Freud, i.e., when neuroscience provided new 

insight into psychoanalytic case formulations. 
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 مقدمه
تواند خودآگاه شناسایی نشده است« تعریف می شود که این پاسخ می  هنوزاضطراب به عنوان »پاسخ به عاملی، در محیط یا در خود، که  

 ۲داند و به تعریف بیون)تردید یا عدم قطعیت( را از عوامل اصلی اضطراب می 1(. این تعریف بلاتکلیفی1968یا ناخودآگاه باشد )رایکرفت،

ای در ارتباط است که  ی هیجانیکند اضطراب با تجربه از هیجان«، نزدیک است؛ او تأکید می 3آگاهی( از اضطراب، به عنوان »پیش1963) 

علاوه، قاطعانه تجربه اضطراب را به بدن فردی  بهی آن نیز تأکید دارد. ای نزدیک تجربه خواهد شد و بر ماهیت ناشناختهاحتمالا در آینده

دانیم اضطراب چگونه احساسی ی ما میی اول حالاتی بدنی هستند. همهها در درجهدهد، زیرا هیجانکند ربط میآن را احساس میکه 

( مبهم اما پایدار 5طور که بیون دوست داشت تأکید کند، بیماری)یا، آن  4است: دلهره، تپش قلب، احساسات ناخوشایند یا احساس ناراحتی

اند و تا حد زیادی با مشکلات ها تکثیر شدههای روانکاوی اضطراب در طول سال ، نظریه 7ی رابرت هینشلوود(. به گفته٦،2000)ایمنیول

در این مقاله سعی شده است با مرور نظری بر مفهوم اضطراب به طور    (.1991های مختلف تعارض در ارتباطند )هینشلوود،ناشی از شکل

 
1. uncertainty 
2 Bion 
3. premonition 
4. Unease  
5. Disease 
6 Emanuel 
7. Robert Hinshelwood 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 fr
oo

ye
sh

.ir
 a

t 1
3:

06
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

un
e 

24
th

 2
02

0

http://frooyesh.ir/article-1-1786-fa.html


۱۳۲       
 مروری نظری بر مفهوم اضطراب و نقش آن در تنظیم هیجان  از منظر روانکاوی از زمان فروید تا به امروز 

A theoretical overview of the concept of anxiety and its role on emotion regulation from the perspective of ...   

 
 

تری از این مفهوم نائل گردد،  و متعاقب این فهم اهمیت کارکرد اضطراب خاص در نظریه فروید، ملانی کلاین و آلفرد بیون  درک منسجم  

 در زندگی روزمره و متعاقبا در فرایند درمان مورد توجه واقع شود.  

 

 دیدگاه فروید 

ی اول، هتوان به سه مرحله تقسیم کرد. در مرحلاش تغییر کرد که این تغییرات را میی کاری از اضطراب در طول دوره  ۱برداشت فروید 

حاصل از   2ی انباشتگی انرژی جنسی یا لیبیدویها یا افکار در ارتباط نیست، بلکه نتیجهفروید معتقد بود اضطراب به طور مستقیم با ایده

ای ( است. لیبیدویی که ابراز نشود »نفرین شده است« و، مانند ماده3منقطع مقاربتریاضت یا برانگیختگی جنسی ارضانشده )برای مثال، 

کند. افزایش  ی جنسی این موانع را از سر راه برداشته و اضطراب را آزاد میشود. تصور بر این بود که رابطهسمی، به اضطراب تبدیل می

ه تخلیه تنش غریزی تجمع یافته به منظور بازیابی تعادل کی ناخوشایندی است، درحالیگونه امکان تخلیه، تجربهتنش غریزی بدون هیچ

 تواند لذت بخش باشد. ایستایی مییا هم

ها و امیال قبول، تکانههای او تمایلات جنسی غیرقابلی اضطراب بعدی فروید به سرکوب مربوط بود. در این مرحله از اندیشهنظریه 

سازی شده بودند در تعارض قرار انه« که به شکل ایگو یا سوپرایگو در فرد درونیبرخاسته از اید بدوی با هنجارهای اجتماعی »متمدن

گرفتند. ایگو ، که بین تقاضاهای دو »ارباب« خود، یعنی اید و سوپرایگوی سطح بالاتر )یا وجدان(، گیر افتاده است، تصورات مربوط به می

رود؛ شود و برای اهداف دیگر به کار میکند. انرژی متصل به تصور رها میمیها را به ناخودآگاه تبعید  امیال غریزی جنسی را سرکوب و آن

شود، سرکوب را ی جنسی و هنجارهای اجتماعی ناشی مینامید. اضطراب ایگو، که از تعارض بین غریزه 4والایشفروید این پدیده را 

شده«( و این امر هم ی باز کند )»بازگشت ]تصور[ سرکوبکند راه خود را به هشیارشده هرازگاهی سعی میانگیزد. تصور سرکوببرمی

 (.2000تواند ظهور چیزی خطرناک را هشدار دهد و دوباره ایگو را دچار اضطراب کند )ایمنیول،می

ی تر به تجربهتر و اولیهی اضطراب دو نوع اصلی از اضطراب را از هم تفکیک کرد. اضطراب بدوی فروید در تفکرات بعدی خود درباره

شود و مقادیر زیادی از تنش غریزی را به همراه دارد. لاپلانچ و زای فروپاشی کامل مربوط است که به نابودی احتمالی منجر میآسیب

 کنند:یا اولیه را به این صورت تعریف می 6( اضطراب خودکار1985)  5پونتالیس 

نظر از  شود، که صرفهایی مواجه می)یعنی هربار که با هجوم هیجانیابد زا میواکنشی که سوژه هربار که خود را در موقعیتی آسیب
 دهد. ها را مهار کند( نشان میتواند آنشان، نمیمنشأ درونی یا بیرونی

اصطلاح  دهد، این اضطراب بهی اضطراب خودکار )یعنی ترس از نابودی( را هشدار می، که ظهور بالقوه7بعداً، اضطراب هشداردهنده

 کند. را حفظ میخودکار 

، به صورت مستقیم تنش غریزی تعارضی نیست، بلکه هشداری هشداردهندهفروید در مطالعات بعدی خود توضیح داد که »اضطراب 

گوید چیزی است که می  ای در ایگو است«. بنابراین، از دید روانکاوی کلاسیک، اضطراب هشدار یا نشانه  شدهبینیپیشدر مورد تنش غریزی  

خواهی از نظر جسمی و روانی سالم بمانی، بهتر است سریعاً دست به کار شوی. شبیه به بد در شرف وقوع است، بنابراین، اگر میبسیار 

 (.1926طوفان الکتریکی شدیدی است که در ذهن برپا شود )فروید،

شداردهی اضطراب بسیار مهم است و به ی پرفشار تولد در ارتباط است. بنابراین کارکرد هکرد این اضطراب با تجربهفروید فکر می 

شود آگاه کند. اضطراب به صورت افزایشی در لحاظ بیولوژیک تنظیم شده است تا ارگانیسم را از خطر یا تهدیدی که به تعادل او وارد می

هند در برابر خطر  دکند به او اجازه میشود و هشدارهایی که ارگانیسم از این طریق دریافت میتنش جسمانی یا روانی احساس می

کند، دست به اقدامی دفاعی زنگی« توصیف میبهی گوششدهگر آن را »شکل به درون معطوفتحلیلروان  8شده، که چارلز رایکرافت ادراک

 بزند. 

 
1 Freud 
2. libidio 
3 coitus interruptus 
4. sublimation 
5. Laplanche and Pontalis 
6. Automatic anxiety 
7. Signal anxiety 
8. Charles Rycroft 
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ستی ی درماندگی زیردهگیرند »که همظاهراً هر دو شکل اضطراب هشداردهنده و خودکار از »درماندگی روانی نوزاد« سرچشمه می

شکستن کامل ای از واکنش دلالت دارد که با ترس از فروپاشی کلی ناشی از درهمآن است«. اضطراب اولیه و خودکار بر نوع خودانگیخته

ی اضطراب متفاوت ها جایی ندارد و بنابراین با نوع هشداردهندههای پرفشار و ادراک آنی منشأ محرکدر ارتباط است؛ برای قضاوت درباره

کارکرد اضطراب هشداردهنده این است که » با توانمندسازی ایگو برای انجام اقدامات احتیاطی دفاعی مطمئن شود که اضطراب است. 

هایی را که  های اخطار یا هشداردهندهآموزد نشانهزنیم که به ما می[ هرگز تجربه نخواهد شد« بنابراین از موقعیتی حرف میخودکاراولیه ]

ها اجتناب کنیم. بنابراین اضطراب در حفاظت از  ایم تشخیص دهیم تا در آینده از آنیا ناخوشایند گذشته آموختهزا از تجارب آسیب

شویم یا تحت  بینیم، آزرده میارگانیسم در برابر خطرهای جسمی یا روانی نقش مهمی دارد. وضعیت »دیگر هرگز« که وقتی آسیب می

ی ی ما آشنا است. ترس از فروپاشی ایگو، یا متلاشی شدن یا دیگر نبودن، اولین اضطراب همههآید برای همگیریم پیش میفشار قرار می

 (.2000ماست  )ایمنیول،

(و خود  1948گری نظیر ملانی کلاین ) تحلیلدر ارتباط است، اما بعدها متفکران روان   1ی تولدتصور بر این بود که این اضطراب با ضربه

و بیون آن را با شکست   2ی مرگ و پرخاشگری   ارتباط دادند. روانکاوان دیگر مثل ایستر بیکرا به ترس از غریزه  اش آنفروید در آثار بعدی 

 دانستند. در تحمل مرتبط می

ها، موجودی شود که نوزاد انسان، در مقایسه با دیگر گونهباید خاطرنشان کرد که تصور فروید از اضطراب از این واقعیت زندگی ناشی می

تر او به طور کامل به کارکردهای فرزندپروری وابسته است تا حالات تنش درونی ناشی از گرسنگی، تشنگی، درمانده است و بقای طولانی

شود زاست. آسیب روانی زمانی ایجاد میهای آسیبی موقعیتی همهنمونهی درماندگی پیشخطر، سرما و غیره را کاهش دهند. این تجربه

 زا:های آسیبی موقعیتادر به تنظیم حالت خود نباشد و در نتیجه تحت فشار قرار گیرد. فروید متوجه شد که در همهکه ارگانیسم ق

که سوژه توانایی غلبه بر شود تا جایی ی تنش منجر میروندهایست که به افزایش پیش وجه مشترک خطرهای درونی فقدان یا جدایی 
انجامد ... درماندگی ی حالتی است که به احساس درماندگی میشود: این مشخصهها خرد میبار آن  دهد و زیرها را از دست میبرآشفتگی

ای ای نسبتاً طولانی به این معناست که خطرهای دنیای بیرونی اهمیت بیشتری برای آن دارند، بنابراین ارزش ابژهکامل نوزاد در طول دوره
رود. بنابراین، این عامل زیستی اش شود به شدت بالا میت کند و جایگزین زندگی داخل رحمیکه بتواند در برابر این خطرها از او محافظ

ی زندگی کودک همراه او باقی  شود که در ادامهآورد و به نیاز به دوست داشته شدنی منجر میهای خطر را به وجود مینخستین موقعیت
 ماند.می

یا ترس از دست  4ی اضطراب اختگیدانست. تأکید او بر نقش عمدهها میترین اضطرابرا یکی از اصلی 3ی عشقفروید فقدان ابژه .

ی ویژه آلت تناسلی پسربچه( نیز شکلی از اضطراب جدایی یا فقدان است. از دست دادن آلت تناسلی نه تنها نشانهدادن یکپارچگی بدنی )به

پردازی و، به صورت نمادین، در زندگی علاوه، در خیال دک ارزش خودشیفته وار نیز دارد. به از دست دادن منبع لذت است، بلکه برای کو

 ( 1926دهد )فروید،رفته با سوژه مادر به دست میی ازدستی اتحاد اولیهجنسی آینده، ابزاری برای برقراری دوباره

سان نقش بسزایی دارد. در واقع، نشان داده شده است که از طریق رابطه با سوژه والدینی یا دلبستگی در تحول ان  5تنظیم هیجان

تواند با تنظیم هیجان تنش غریزی خود را کاهش دهد، در برابر خطر  های روانی قرار دارد و نمیکودکی که همواره در معرض آسیب

بنابراین   توانند تحول یابند.نمی شناختی ضروری و لازم برای تحول ماند و در نتیجه ساختارهای عصبزنگ میبهبرانگیخته و گوشبیش

کند جلوی خرد شدن ارگانیسم زیر بار هیجان را بگیرد. اضطراب برای خطرهای واقعی یا خیالی کارکرد هشداردهی مهمی دارد و سعی می

فرسا و  شود طاقتآگاهی از هیجان« بدانیم یعنی این امکان وجود دارد که هیجانی که ممکن است تجربه بنابراین اگر اضطراب را »پیش

ای بچسبانیم یا شدهبینیتوانیم به نحوی آن را به خاطره، نام یا پاسخ دفاعی پیشاگر بتوانیم هیجان را شناسایی کنیم، می زا باشد.آسیب

ن فکر کنید و توانید به آتواند اضطراب را کاهش دهد. اگر از ماهیت چیزی آگاه باشید، حداقل میخود میمتصل کنیم و این کار به خودی 

ای ثباتی و درماندگیدهد، زیرا بر کاهش بیایست که اضطراب را کاهش میپذیری پدیدهبینیکاری بیندیشید. پیشبرای مقابله با آن راه

  (.2000ایم، عوامل اصلی ایجاد اضطراب هستند )ایمنیول،طور که مشاهده کردهدلالت دارد که، همان

 
1 .The trauma of birth 
2 .Easter Bick 
3. Loved object 
4. Castration anxiety 
5. Emotional regulation  
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ی بارزی از این پدیده است. اند بارها و بارها بشنوند نمونهشان ترسناک بودههایی را که قبلاً برای اینکه کودکان دوست دارند قصه

تان کند« ی چربتوانست »یک لقمه، که می2دید از گرگ بزرگ بدوالت دیزنی را می 1سه بچه خوککودکی که برای اولین بار کارتون 

هایی خواست بسیاری از قصهکرد و نمی ها اجتناب میشد. در واقع، از نگاه کردن به عکس آن ها  ترسیده بود. این کودک دچار ترس از گرگ

خواست باز هم کارتونی را که پیش از این از آن ترسیده بود تماشا  ها ربط داشتند، بشنود. باوجوداین، میمثل شنل قرمزی را، که به گرگ

خندید، انگار که هیچ ترسی از آن ندارد. ظاهراً خودش  وار و با صدای بلند میعد دیوانه شد تا گرگ نمایان شود و بکند. مضطربانه منتظر می

هایش این بود که گرگ او را دنبال کند، بگیرد و بخورد و بعد موقعیت کرد با ترسش مواجه شود و بر آن غلبه کند. یکی از بازی را مجبور می

توان گفت این کودک دچار فوبی گرگ شده و قصد داشته از مواجهه  که می. درحالیخوردکرد و میشد و او گرگ را دنبال میبرعکس می

بینی تواند پیروزمندانه حضور گرگ را پیشکرد تا خود را متقاعد کند که درمانده نیست و میبا آن اجتناب کند، بارها کارتون را تماشا می

عیتی خاص است که تا حدی قابل کنترل خواهد بود. این کار هم اضطراب کند. خود فوبی راهی برای چسباندن اضطرابی فراگیرتر به موق

بختانه، تر هستند و، خوشها چنین کاربردی دارند و نمادی از اضطرابی عمیقدهد. بسیاری از فوبیناشی از درماندگی را کاهش می

آورند، نیز دیده د بدن خود را بریده یا به درد میکننده نبستند. چسباندن اضطراب در خودآسیبی عمدی، که افرابیشترشان زیاد ناتوان

شود. این کار، اگرچه ممکن است با علل و معانی بسیاری انجام شود، اغلب تلاشی برای متمرکز کردن یا قرار دادن درد یا اضطرابی می

ای توضیح داد با دیدن خونی که  سالهنشده در محلی خاص از بدن است که فرد بر آن کنترل دارد. دختر نوجوان شانزده نامشخص و کنترل 

آمیز از تنش رها شده بود بلکه توانسته بود ای خشونتای که روی بازویش ایجاد کرده بود بیرون زده بود نه تنها به گونه از محل بریدگی 

همراه بود، که نوع دیگری از   ی جانبی احساس گناهمنبع درد را ببیند و کنترل کند. این کار اضطرابش را کم کرده بود، اگرچه با عارضه

 (.2000درد روانی است )ایمنیول،
 

 ملانی کلاین    دیدگاه 

ی اضطراب را تغییر دادند؛ او توجه را از موقعیت اضطراب فراگیر، که نظر فروید بود، به  مطالعات ملانی کلاین اساساً تصور غالب درباره

ی کاملاً متمایز، ها را در دو دسته، تا به آن معنا دهد. کلاین اضطراب و دفاع پردازی درونی اضطراب معطوف کردیکی از محتواهای خیال 

گری قرار داد: »از ابتدای تحلیل، قرار داد. او اضطراب را در مرکز مطالعات روان4زاو وضعیت افسردگی 3اسکیزوئید-یعنی وضعیت پارانوئید

شد، اگرچه اضطراب ی اصلی تحول در نظر گرفته میعلاوه، اضطراب انگیزهام«. بهام، بر اضطراب و علت آن تمرکز کردهفعالیت روانکاوانه

 (. 1948گیرد )کلاین،مهار باشد جلوی تحول را میفرسا و غیرقابل تواند اثر معکوس داشته باشد و اگر طاقت ازحد میبیش

افتد، محتویات آن، ارتباطی که با  در درون آن اتفاق میکلاین ادعا کرد نوزادان ذاتاً در طلب انواع دانش هستند و بدن مادر )آنچه 

کرد بین آنچه غرایز  ی کنجکاوی کودک است. کلاین نیز، مانند فروید، فکر میاش دارد و تمایز آن با بدن خود نوزاد( اولین ابژهظاهر بیرونی

 شود. ای وجود دارد، که به دوسوگرایی منجر میهشوند روابط متقابل و پیوستی مرگ )یا نفرت( خوانده میزندگی )یا عشق( و غریزه

کننده نفرت و خشم را در پی دارند. به  که تجارب ناکامشوند، درحالیهای دوست داشتن منجر میبخش با مادر به تکانه تجارب لذت

کشد گرفتار و با خشم جیغ می  کند. کودکی که منتظر غذاستوآمد میتوان دید که کودک با چه سرعتی بین این دو حالت رفتراحتی می

شود، شود. کودک بلافاصله آرام میگیرد، دنیا دگرگون میشود و پستان را به دهان میپرتنشی است. به محض اینکه بغل میی منفی  تجربه

 انگار که با جادو تسکین یافته و تسلی داده شده باشد.

است، به جای غیاب »پستانی خوب«، به صورت حضور »پستان بدی« که به تنش غریزی ناخوشایندی که در درون کودک ایجاد شده  

دهد. به زبان عامیانه، کند و جای آن را به پستان خوب میبخش پستان بد را دور میشود. شیر دادن تسکینکند احساس میاو حمله می

ودینامیکی صحیح فرار گرما یا نبود گرما، سرما را مزاحمی منفی ی ترمکنند، انگار، به جای ایده افراد، مثلاً، از »راه ندادن سرما« صحبت می

 (. 2000بینند )ایمنیول،می

 
1. Three Little Pige 
2. Big Bad Wolf 
3. Paranoid-schizoid position 
4. Depressive position 
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۱۳۵ 
 1399 فروردین،  46شماره پیاپی   ،    1شماره  ،   9، سالرویش روان شناسی

Rooyesh-e-Ravanshenasi,9(1), 2020 

 
 

نامیده است. این امر، به بیان ساده، به  1فانتزی ناهشیارای مربوط است که آن را ی کلاین به سازهیکی دیگر از اصول مرکزی نظریه

شود و کودک با استفاده پردازی نمایان میای دارند که صورت خیال بازنمایی روانی  های بدنی و تجارب هیجانیی تکانهاین معناست که همه

کند تجاربش را درک کند و برای دنیا مدلی بسازد. )بازنمایی  سازد. کودک همواره سعی میفردی از دنیا میاز آن برای خود تصویر منحصربه

د(. برای مثال، حالت تنش غریزی ناخوشایند ناشی از گرسنگی مانند این است شوای که در سراسر زندگی همواره اصلاح و آزمون میدرونی

 ای زنده التغییر و  کند. بنابراین، نوزاد از همان ابتدا در درون خود دنیای درونی پویا، دائم ی بدی است که از درون به کودک حمله میکه ابژه

هایی از خود در رابطه با یکدیگر تشکیل دار یا بخش های درونی نامدیگران مهم، ابژههای خود در رابطه با  دارد. ساکنین این دنیا را بازنمایی 

های بیرونی، به درون  شود و آنچه از افراد بیرونی، یعنی ابژه ها نسبت داده میهای درونی با توجه به آنچه به آندهند. حالت این ابژهمی

 گوید:گر میتحلیل( روان1989)  2فطور که بتی جوز کند. همانشود تغییر میفرستاده می

های نزدیک دوران ی خود با والدین و نگارهای که از روابط اولیه( تجربه3فکنیدانیم که شخصیت خود را با جذب )دروناین را می 
مان، مبتنی ای درونیسازیم، یعنی دنیسازیم و احساسی که به خود داریم بر دنیایی که در درون خود میمان داریم می نوزادی و کودکی

 است.
شده از دنیا و روابط درون آن بستگی دارد و کودک تنها با توجه به آن سازی برداشت کودک از واقعیت بیرونی به این بازنمایی درونی

اند و نشان داده  دههای کلاین را تأیید کرشوند بسیاری از مشاهدههای مدرنی که بر نوزادان انجام میتواند تجاربش را درک کند. پژوهشمی

 هاست.ی برداشتکند میانجی همهشد و معنایی که مغز به آن ضمیمه میتر از چیزی است که تصور میدنیای درونی کودک بسیار پیچیده

او ی آن کنجککرد کودک به شدت دربارهجاست. کلاین گمان میچیز در آن»دنیای« جنین در درون بدن مادر است و از دید نوزاد همه

پردازی علاوه معتقد بود کودک به صورت ناخودآگاه و ابتدایی از آمیزش و همچنین از وجود آلت جنسی پدر آگاه است. در خیال است. به

 آیند« است. جا به دست میی چیزهای مطلوبی که فقط از آنی همهناهشیار، بدن مادر تجسم »خزانه

کند. ممکن با هر آنچه در اختیار دارد به بدن مادر حمله می  های خودپردازی ر خیال دوقتی کودک ناکام یا خشمگین یا عصبانی است،  

ها و ها و لثهپردازی خود برای دریدن، بلعیدن، پاره کردن، ریزریز کردن، جویدن و ... پستان یا نوک پستان در ابتدا با آروارهاست در خیال 

 های قدرتمندش گاز بگیرد. بعداً با دندان 

های کودکان را تماشا کند، یا به  رسند، اما هر کسی که از نزدیک بازی یا نقاشیها نامأنوس و دورازذهن به نظر میی اینهمه

های ترسناک( به این ویژه فیلمهای بسیاری )بهها را مشاهده خواهد کرد. فیلمپردازی شان گوش دهد، مصداقی از این خیال رویاهای 

 پوشند.ی عمل میها جامهپردازی ها، اغلب این خیال دارند. در جنگ ها اشارهپردازی خیال 

ای خصمانه کند مادر و پدر به گونه ترین نگاره زمانی است که احساس میترین و ترسناککلاین معتقد بود از نظر آزاردهنده

خواب یا  کند از اتاقافتد که کودک احساس میمانی می« نامید. این اتفاق ز4ی بد آمیختهی درهماند؛ او این نگاره را »ابژهآمیختهدرهم

ی خصوصی والدین کنار گذاشته شده است. اگر مادر کنار کودک حضور نداشته باشد، ممکن است کودک فکر کند کنار ی صمیمانهرابطه

 شده است.پدر یا فرزندان دیگر است. این بخشی از موقعیت ادیپی شناخته

اش، در اش، دوست دارد به هر دو والد، یا به مادری که به نوعی پدر را، مثل آلت تناسلید، در دنیای درونیپردازی خونوزاد، در خیال 

ترین ابژه ترین و آزاردهندهبیند و در نظر کودک به ترسناکآمیخته آسیب میکند، حمله کند؛ درنتیجه سوژه درهمدرون خود بازنمایی می

ها استفاده کرده بود، از درون به  هایش از آنهایی که در اصل در حملهی »بد« از درون و از همان روشهای درونشود. این ابژهتبدیل می

 بیند. شوند. کودک زندگی خود را در خطر میهای بیرونی بد احساس میزنند و یا در ابژهکودک آسیب می

کشند یا، وقتی از تحمل جدایی خشمگین و ناکام میزنند، جیغ ترسند، پشت میبسیاری از کودکان از گرفتن پستان به شدت می

گردد با او رفتار  ترسد پستانی که بازمیکند و بنابراین میزنند. کودک در ذهن خود به پستان غایب حمله میشوند، مادر را پس میمی

، که در اصل از قانون قصاص )چشم در عوض های درونی یا بیرونیی ابژهجویانه های تلافیای داشته باشد. بنابراین کودک از حملهخصمانه

های قدرتمندی شود و برای محافظت از خود و تعادلش از دفاعترسد و مضطرب میشود میچشم و دندان در عوض دندان( ناشی می

تواند آسیب کودک نمی  یابد؛ در واقعیت بیرونیها و محتویات آن در دنیای درونی نوزاد ادامه میکند. نابودی بدن مادر و بخشاستفاده می

 
1. Unconscious phantasy 
2. Betty Joseph 
3. introjecting 
4. Bad combined object 
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۱۳۶       
 مروری نظری بر مفهوم اضطراب و نقش آن در تنظیم هیجان  از منظر روانکاوی از زمان فروید تا به امروز 

A theoretical overview of the concept of anxiety and its role on emotion regulation from the perspective of ...   

 
 

ی مادر برای کودک بسیار زیادی به مادر وارد کند و درنهایت ممکن است نوک پستانش را گاز بگیرد یا او را ناخن بکشد. بازگشت مهربانانه

رونی و بیرونی دهد که واقعیت دشود او نابود نشده است. این تأیید بقای مادر به کودک اطمینان میبخش است و کودک متوجه میاطمینان

 (.2000کند جادویی و قدرتمند نیستند( )ایمنیول،طور که فکر میهایش آنپردازی توان نیست )یعنی افکار و خیال از هم متمایزند و او همه

مختل ی دنیای بیرون را  تر، واقعیت بیرونی، در کندوکار آزادانههای مربوط به شرایط خطرناک بدن مادر و، به صورت گستردهاضطراب

شوند، با نوع دیگری از اضطراب خوانده می  1های گزندوآسیبکنند. این انواع اضطراب مبتنی بر ترس از تلافی و نابودی خود، که اضطرابمی

دادن   تاز دسها را، که با نگرانی و ترس  ی آن ایمنی یا شرایط ابژه )مثلاً مادر و بدنش( است در تضادند. کلاین این اضطرابکه نگرانی اولیه

 (. 1931نامید )کلاین، 2سازهای افسردهی خوب در پی حملات سادیستیک کودک به آن در ارتباطند، اضطرابابژه

شوند. وقتی روابط صمیمی سرشار از دوسوگرایی هستند، زیرا در چنین روابطی هم عشق و هم نفرت در مورد یک فرد احساس می

های مخربی که نسبت به مادر »بد« احساس شود، نفرت و تکانهکودک از این »حقیقت منتخب«، که مادر بد و خوب یک نفر است، آگاه می

شود که ممکن است به همان فردی که  شوند. کودک نگران آسیبی میدک عاشق اوست نیز معطوف میکند به مادر »خوبی« که کومی

شود آرزوی ترمیم می  باعثکند و بیش از همه او را دوست دارد وارد کرده باشد. این شرایط کودک را به اضطراب بسیار دردناکی دچار می

تر است، زیرا تمرکز اصلی د. در حقیقت، این اضطراب از اضطراب گزندوآسیب دردناکدانآسیبی را در سر بپروراند که خود را مسئول آن می

 آن احساس گناه، اندوه، »من چه کردم؟«، افسوس، پشیمانی و تنهایی است.

 ساز به ترس از دست دادن عشق فرد مربوط است، اما کیفیت آن با آنچه فروید گفته است متفاوت است. ظاهراًاگرچه اضطراب افسرده

پذیری والدین برای کاهش حالات غریزی تصور فروید بیشتر با ترس از دست دادن عشقی در ارتباط است که به از دست رفتن دسترس

جا که نگرانی برای رسد. از آنساز، خودمحورتر به نظر میشود. این تصور، در مقایسه با تصور کلاین از اضطراب افسردهکودک منجر می

یابد، که معرف آن نیز »توی بیچاره« است )در مقایسه با »من بیچاره« در اضطراب نگرانی برای خود برتری میبهزیستی دیگری بر 

دهد. این اضطراب به تقبل مسئولیت احساسات خود و عواقب  دلی و آرزو برای جبران را نیز شکل میگزندوآسیب(، اساس عطوفت، هم

 نویسد:( می1989ها مربوط است. جوزف ) آن

تواند و باید اضطراب را کاهش دهد، زیرا آگاهی از عشق ته، تحمل دوسوگرایی و احساس گناه ناشی از آن، با توضیحات مناسب، میالب
 کاهد. و نگرانی و تلاش برای انجام کاری در مورد آن خشم و انزجار را کاهش خواهد داد که این امر از اضطراب می

آید. تصور بر آن است که زا موفقیت مهمی در مسیر تحول به سوی بلوغ به حساب می بنابراین، ظرفیت تحمل اضطراب افسردگی

شوند و بنابراین  زا حاصل میهای دنیا با نیاز به تأثیرگذاری و جبران در ارتباطند و از تحمل نگرانی افسردگیها و خلاقیتبسیاری از موفقیت

ویژه اضطراب ی ابژه، بهنویسد که اضطراب کودک دربارهته از این، کلاین میدهند. گذشنقش اضطراب را در برانگیختن تحول نشان می

ی افراد و قدر از گزندوآسیب مملو نباشند و از این طریق دامنههای جدیدی منجر شود که آنتواند به جستجو برای ابژهگزندوآسیب، می

ازحد زیاد  بخشد. هنگامی که هر یک از دو شکل اضطراب بیشسعت میکند وها ارتباط برقرار میچیزهایی را که کودک در این دنیا با آن

تواند ارتباط فرد را با دنیا بازداری یا محدود کند. به همین صورت، اگر فرد آسیب وارده را غیرقابل جبران و بنابراین نابخشودنی شود، می

 (.۳،2000ایش یابد)ایمنیولتوجهی افزبداند، ممکن است احساس گناه، ناامیدی و درماندگی در حد قابل 

 

 دیدگاه بیون  

ی کودک از کنجکاوی، (، تحول ظرفیت هرگونه تفکر یا کنجکاوی، توجه یا یادگیری، به تجربه1962بیون )   5مظروف/ 4ی ظرفدر نظریه  

احساسات قوی را تحمل کند، ای تحول نیافته است که بتواند توجه عاطفی یا فکر کردن دیگران به او بستگی دارد. روان کودک به اندازه

ی اول مادر است، بستگی دارد تا کودک بتواند از طریق او خود را از شر این ای، که معمولاً در وهلهپذیری ابژهبنابراین کاملاً به دسترس

  مظروفشوند نی میای را که به ظرف فرافکنشدهنشده و هضمو مواد هیجانی خام، پردازش ظرفاحساسات خلاص کند. بیون این ابژه را 

  نامد. می

 
1. Persecutory anxieties  
2. Depressive anxieties 
3 Emanuel 
4. container 
5. contained 
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انگیزد. بنابراین مادر باید سعی کند، با تأمل و تفکر  گریه یا دیگر رفتارهای کودک آشفتگی یا احساسات دیگر را در مادر مهربان برمی

احساس یا معنای ای که از کودک دارد، ی خود و تجربهی احساسی که کودک در او برانگیخته است و ارتباط دادن آن با تجربه درباره

رسد( نامیده )فکر و خیالی که ناخودآگاه به ذهن می 1ی او را درک کند و بر این اساس پاسخ دهد. این فرآیند، که بیون آن را ریوری گریه

ی تجربهتواند کند، بلکه میی ارضای نیازهایش احساس راحتی بیشتری میاست، اغلب ناخودآگاه است. بنابراین کودک نه تنها به واسطه

ها شود. بیشتر شدن این قبیل تجربهدهد به درون بفرستد و احساس کند که فهمیده میمادری را که او را در فضای ذهنی خود جا می

تواند برای فکر  گاه میی ظرف/مظروف است. آنای را به ذهن خود وارد کند که بازنمایی تجربه ی فکرکنندهشوند کودک ابژهموجب می

ی تجارب ی فکرکننده، یا این ظرف، استفاده کند. بنابراین، ظرفیت خود را برای تفکر دربارههای خود از این ابژهی تجربههکردن دربار

کند کند. بنابراین کودک برای بررسی احساسات خود و درک آنچه احساس میدهد و در ذهن خود فضایی ایجاد میاش توسعه میعاطفی

 (.1962رد )بیون، و معنای آن به ظرف نیاز دا

های هیجان خام کودک را بپذیرد چه؟ اگر کسی نباشد که کارکرد تحمل )یعنی تحمل آنچه برای کودک اگر مادر نتواند این فرافکنی 

ی درست درک ی تجربهی کودک این است که بیشتر سعی کند احساس بد را، که به واسطهناپذیر است( را انجام دهد چه؟ تنها چارهتحمل

گذاری« شود، بیرون بدهد. کودک ظرفی را که به او فکر کرده یا درکش کند، در »نامن احساس و دریافت نکردن توجه بدتر می نشد

کند، سازی نمیاش را از هم متمایز کند دروندهد حالات هیجانیهای مختلفی که به او میهایش او را یاری دهد و بر اساس پاسخاضطراب

 زند.دهد که ارتباط را پس میبه درون میبلکه در عوض ظرفی را 

کند میلی ظرف برای دریافت ارتباطاتش را خصمانه تجربه میی خود را بفهمد و درک کند. ظاهراً بیتواند تجربه درنتیجه کودک نمی

تجارب بدش خلاص شود ی کودک این است که سعی کند با نیروی بیشتری از شر شود که به موجب آن تنها چارهو دور باطلی برقرار می

ای تنظیم کند که رشد تواند عواطفش را به شیوههایش را کنار بگذارد. کودک نمییا، بدتر از آن، به طور کلی تلاش برای فرافکنی اضطراب

 (.2000، )ایمنیول کند را افزایش دهد و در عوض با خصوصیات ظرف معیوب همانندسازی می

 توان با مشکل برخورد کرد.هر موقعیت اضطرابی از سه طریق میدهد که در (توضیح می1962بیون ) 

شود و درک و اقداماتی را در پی دارد که به  ی تفکر انجام میی اول به وسیلهدرد روانی مربوط است که »در درجه 2تعدیل راه اول به 

کند که موجب سازی میهای درونی درونهای جدیدی را در ابژهشوند، یا ویژگیخوبی دنیای بیرونی را اصلاح کرده یا با آن سازگار می

موقعیت را در   های واقعیتها باید ها و انجام اقدام متناسب با آنگوید برای درک موقعیت. بیون میشوند«آسایش یا تحکیم شخصیت می

 (.    1976، ٤و هاریس ۳نظر بگیریم )ملتز

خواه متفاوت است. در این روش موقعیت و تبدیل آن به موقعیت دل  5اصلاحاین روش با روش دوم مقابله با درد از طریق تلاش برای 

 شوند.(، تحریف می7سازییا بدنام 6سازیهای دفاعی )مثل آرمانیها، بااستفاده از انواع مکانیسمتواقعی

از آن است، که از طریق تخریب ظرفیت آگاهی از واقعیت یا نادیده گرفتن  8اجتنابتر مقابله با درد تلاش برای روش سوم و افراطی

شود. بنابراین تعدیل از طریق تفکر، اصلاح از طریق  منجر می 9بیون، این امر به غفلت و جهلی شود. به عقیدهها انجام میی واقعیتکلیه

 سازی سه روش مختلف برای مقابله با اضطراب هستند. دفاع یا اجتناب از طریق پاک

پذیر نیست )ناکامی ی امکانی دردناکی است و اضطراب فراوانی به همراه دارد. یادگیری بدون قدری ناکامیادگیری و رشد واقعی تجربه

کند. سواد بودن(. ظرفیت تحمل این احساسات ظرفیت یادگیری را تعیین میاز ندانستن چیزی، یا از سردرگم شدن و اضطراب در مورد بی

آن را   11ز« یا توانایی تحمل عدم قطعیت، »بدون تلاش برای رسیدن به واقعیت و دلیل« است که کیت10این درد اساساً »ابر عدم قطعیت

 
1. reverie 
2. modulating 
3 Meltzer 
4 Harris 
5. modify 
6. Idealise-ing 
7. Denigrate-ing 
8. evade 
9. Ignore-ance 
10. Uncertainty cloud 
11. Keats  
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۱۳۸       
 مروری نظری بر مفهوم اضطراب و نقش آن در تنظیم هیجان  از منظر روانکاوی از زمان فروید تا به امروز 

A theoretical overview of the concept of anxiety and its role on emotion regulation from the perspective of ...   

 
 

های ی جدید اشاره دارد که بر ایده (. این امر به توانایی تحمل عدم قطعیت موقعیت/ایده1970تعریف کرده است )کیتز،  قابلیت منفی

شان ثانویه های  ی ویژگیهای دنیای بیرونی تنها به واسطهی »واقعیتشود. کلیهگذارد و موجب تغییر میهای عملکرد تأثیر میقدیمی و شیوه

ی عاطفی های تجربهی این واقعیتگذارند. توانایی تفکر دربارهمان تأثیر میای عاطفی بر حواسقابل درک هستند زیرا در بافت تجربه

 (.1976ویژه ]اضطراب[، است« )ملتزر و هاریس،مستلزم تحمل احساساتی بودن، به

تر بود. باوجوداین، بیون رفتهزا به لحاظ تحولی از اضطراب گزندوآسیب پیشی ملانی کلاین، اضطراب افسردگیبندی اولیهدر فرمول 

ویژه احساس گناه نهادینه در اضطراب  ها در نوسان هستیم.عموماً درد، به ی ما بین این دو مجموعه از اضطرابتوانست نشان دهد که همه

شود احساسات گزندوآسیب بیشتری بازگردند. احساس گناه قدر زیاد است که قابل تحمل و مدیریت نیست و موجب میساز آنافسرده

رسد. به همین صورت، احساسات زا به نظر می ازحد آسیبشود، بیشنیست وارد می ای که به فردی که قادر به تحمل آن نیافتهبلوغ

ساز منجر شد، ودک به اضطراب افسردهتفاوت و خودمحور کزا را در پی داشته باشند. رفتار بیتوانند احساسات افسردگیگزندوآسیب می

 ای که با درک آسیبی که وارد کرده بود، بسیار دردناک بود. با کمک والدینش توانست آن را مدیریت کند و از این تجربه درس بگیرد.تجربه

این گفته شد از اضطراب طور که پیش از  ترسد در حال مرگ باشد )یعنی، هماندهد که در آن نوزاد، که میبیون موقعیتی را شرح می

 کند.برد( این اضطراب را به مادرش، یا همان ظرف، فرافکنی میی مربوط به فروپاشی رنج میاولیه

تواند ]این اضطراب را[ بپذیرد و از لحاظ درمانی پاسخ دهد )یعنی طوری برخورد کند که نوزاد احساس کند شخصیت مادرد نرمال می
 شوند.ها برای شخصیت نوزاد قابل مدیریت میبار قابل تحمل است(، ترسشود، اما به شکلی که اینانده میاش دارد به او برگردترسیده

معنا ی بیشود بپذیرد و کارکرد تحمل را برای نوزاد انجام دهد، نوزاد تجربه هایی را که به او میباوجوداین، اگر مادر نتواند فرافکنی

کند. این از خود ترس از مردن بدتر است، زیرا « را دریافت می1نامبنابراین، به قول بیون، »بیم بی فرستد وشدن احساسش را به درون می

 (.1962شود که حدود آن نامشخص است )بیون،به نامی وابسته نیست و بنابراین به صورت بیمی نمایان می

دهند که بدانند احساسی که دارند ترس از مرگ است نمی  های جدی مبتلا هستند و به خود اجازهاین سناریو در افرادی که به بیماری 

قدر  نام را با خود به همراه دارند. در بسیاری از موارد، اطرافیان فرد بسیار بیمار آنمتداول است. در عوض، این افراد احساس بدتری از بیم بی

گذاری و ی خود را نامکنند و به بیمار یاری دهند تا تجربه  توانند به روشنی فکری عزیز خود اضطراب دارند که نمیبه خاطر فقدان بالقوه

شان مواجه شوند، با حسن تعبیر یا های زندگیکنند، به جای اینکه به خود و بیمار کمک کنند با واقعیتتحمل کند. افراد اغلب سعی می

 های اشتباه، از بیمار »محافظت کنند«. دادندلگرمی

های متقابل ، زیرا وابستگیشودها استفاده میگیری از پراکندگی پدیدهچسباند. نام برای پیشن را میی اضطراب آگذاری تجربهنام

 گوید: طور که بیون میدهد. همانعناصر تجربه را نشان می

ص دهیم. نام توانیم باقی زمان را به تعیین معنای آن اختصاها، اگر بخواهیم، میبا پیدا کردن نام و به موجب آن چسباندن پدیده
 (.1970سازد )بیون،ی آن چیز را ممکن میاختراعی است که، پیش از آنکه بدانیم چیزی چیست، فکر کردن درباره 

« که حدود آن نامشخص است. 2شود که به آن »اضطراب مبهمنام به شدت آزاردهنده است. به چیزی منجر میزندگی در جهانی بی

انگیزد. وقتی فرد نتواند اضطراب را تحمل کند و احساس  ی انواع اضطراب را برمی تحمل همه شود. شکستجا احساس میاضطراب همه

دهند. رخ می  3شود، حملات هراس های جسمی تخلیه مینامی غرق شده است که اغلب به صورت اختلال نشده و بی کند در هیجان پردازش

ای کافیست.شکست سوژه دلبستگی در تحمل اضطراب نیز به  ین حملهی هراس برای برانگیختن چنترس و اضطراب ناشی از فکر حمله 

گردد. یافته به فرد بازمینام، به صورتی شدتگذاری« و چسبیده شود، مانند موقعیت بیم بیاین معناست که اضطراب، به جای اینکه »نام

بار اضطراب یافته دوباره به او فرافکنی شده است و اینصورت شدتگاه فرد باید با دو برابر اضطراب اولیه مقابله کند، زیرا اضطراب اولیه به  آن

 شود. کند که درک نمیناشی از نداشتن ظرف نیز با آن همراه است؛ بنابراین فرد احساس می

ی ه »دربارهی او بخواند کای از این را در هواپیمایی دیدم که با آشفتگی هوا مواجه شد. کودکی به مادرش نگاه کرد تا از چهرهنمونه 

پریدگی مادر بر خورد. رنگلرزید و تکان میآور بود، زیرا هواپیما میاین موقعیت چه احساسی داشته باشم؟«؛ موقعیت به وضوح اضطراب

 
1. Nameless dread 
2. Free floating anxiety 
3. Panic attacks 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 fr
oo

ye
sh

.ir
 a

t 1
3:

06
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

un
e 

24
th

 2
02

0

http://frooyesh.ir/article-1-1786-fa.html


۱۳۹ 
 1399 فروردین،  46شماره پیاپی   ،    1شماره  ،   9، سالرویش روان شناسی

Rooyesh-e-Ravanshenasi,9(1), 2020 

 
 

راً  کرد، بلکه ظاهدرنگ آشفته شد، زیرا نه تنها باید بدون کمک با اضطراب خود مقابله میتهدیدآمیز بودن موقعیت دلالت داشت. کودک بی

 انداخت.پذیرفت که کاملاً او را از پا میباید اضطراب شدید مادرش را نیز می

 

 بحث و نتیجه گیری
ها در مرکز وجود  کند برگردیم و بپذیریم که هیجانآگاهی از هیجان« ارایه میاگر به تعریفی که بیون از اضطراب به عنوان »پیش

برخورد ما با آن نیز نقش بسیار مهمی خواهند یافت. یکی از دانشمندان علوم اعصاب، به نام  ی انسانی ما قرار دارند، اضطراب و نحوه

شناختی حاکی از آنند که »ظاهراً کند و شواهد عصبکند که هیجان به استدلال کمک میای عنوان  میکننده، به طور قانع۱داماسیو

کند«. این ادعا با ی عمل نمیدرستبهکه بدون آن ساختمان استدلال  است یتیحماگیری و مستقر شود سیستم هیجانی که درست هدف

(. بنابراین، توانایی تنظیم حالات هیجانی 1999خوان است )داماسیو،داند، همتحمل تجارب هیجانی مینظر بیون، که فکر کردن را حاصل 

(. این اتفاق ۲،1999شناختی نیز حائز اهمیت است )شورزیستنه تنها  برای تحول اجتماعی، هیجانی، بلکه برای تحول شناختی و عصب

ای را که به لحاظ هیجانی با او هماهنگ است داشته باشد. ی صمیمانه با سوژه دلبستگیی رابطهافتد که نوزاد تجربهتنها در صورتی می

تواند با تنش  گیرد و نمیی تحمل حالات هیجانی خود را یاد نمیهای مزمن شود، کودک هرگز نحوه اگر این امر به هر دلیلی دچار اختلال 

رای مقابله با اضطراب میزان موفقیت او در مقابله با چالش های زندگی در ناشی از روابط صمیمی مقابله کند. بنابراین ظرفیت کودک ب

 کند.بینی میآینده به ویژه در تعاملاتش را پیش
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۱۴۰       
 مروری نظری بر مفهوم اضطراب و نقش آن در تنظیم هیجان  از منظر روانکاوی از زمان فروید تا به امروز 

A theoretical overview of the concept of anxiety and its role on emotion regulation from the perspective of ...   
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